
 12آموزش و پرورش منطقه 

 

 متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی مدرسه
 

 .....شماره : ............................. (96-1395) ترم اولامتحانات  ...........نام و نام خانوادگی:............

 آقای زمان وزیرینام دبیر:  املاءامتحان:  کلاس:  ................      فتمهپایه:
 امتحان:تاریخ 

10/7/95 

 زمان:

 دقیقه 50
 

 

 واحد )حافظ(

 نمره به عدد: نمره به حروف: امضاء دبیر:
 

 متن املاء بارم

 

 جملات:

های نوزاد های جوان و بوتهآموزد، سرهای نهالنسیم مانند مادری مهربان و آداب دان که به کودکان خویش، حق شناسی می

 خویش را به نشانة احترام و وداع با من خم کرده بود. 

است که این نسل جوان و  شود، اینهای دشمنان این ملتّ و این کشور به عنوان نقطة مرکزی مشاهده میهمة آنچه در تحلیل

های های مختلف برای ساختن ایران آباد و آزاد و مؤمن و پاکیزة آینده، ناتوان کنند. اماّ به رغم تلاشپرشور و آینده ساز را از راه

 دشمنان، واقعیّت، عکس این است. 

یروی جوانی و شادابی و چالاکی این ها و اندرزهاست. اگر نهای طبیعت، سرشار از درسکتاب پر راز و رمز آفرینش و شگفتی

 دوره را با تأمّل، تفکرّ و بصیرت همراه کنیم، به شکوفایی خواهیم رسید. 

گویند، اسکندر در اثنای سفر به شهری رسید و از گورستان عبور کرد. سنگ مزارها را خواند و به حیرت فرو رفت. زیرا مدتّ می

 کرد. کدام از ده سال تجاوز نمیه بود، هیچها حک شدحیات صاحبان قبور که بر روی سنگ

زیارت حضرت معصومه )س( به او آرامش بخشید. باز هم شوق خواندن و عطش مطالعه در وجودش زنده شد. مشتاقانه به سوی 

مدرسه، اندیشه اش کرد و مدرسة دارالشّفای قم به راه افتاد. از حرم تا مدرسه راهی نبود، تنها چند قدم. حرم، دل او را آرام می

 را. حجره ای کوچک نصیب او شد. حجره ای که فضای آن بیش از شش متر مربّع نبود. 

 

 با آرزوی توفیق روزافزون


